
  

    

   

 

 

 

 

 

 



  

    

 
  علوم انسانيدانشکده 

  کلام اسلامي فلسفه و  - گروه الهيات

  

  ملاصدرا ديدگاه توماس آکويناس وامکان معرفت به خداƽ نامتناهي از 

  

  :استاد راهنما

  حسيني کتر عليد

  

  :استاد مشاور

  دکتر عليرضا فاضلي

     

  :پژوهشگر

  الهام قبادزاده
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  املاصدر يناس ويدگاه توماس آکوامکان معرفت به خداƽ نامتناهي از د
 

 

:ƽ وسيلهبه   
 

 الهام قبادزاده
 

 

 پايان نامه

تحصيلات تکميلي دانشگاه به عنوان بخشي از فعاليت هاƽ تحصيلي لازم براƽ اخذارائه شده به   

  ƽ کارشناسي ارشد درجه
  

ƽ در رشته: 
  

 فلسفه و کلام اسلامي -  الهيات

  .به تصويب نهايي رسيدخوب توسط هيأت داوران زير بررسي و با درجه  ١٧/٤/٩٣در تاريخ 

  امضا                          )استاديار( با مرتبه ƽ علمي                       حسيني            دکتر علي :هنمارااستاد  - 1

  امضا                        )استاديار( با مرتبه ƽ علمي          دکتر عليرضا فاضلي                            :استاد مشاور - ٢

  امضا                         )استاديار( با مرتبه ƽ علمي                        ابراهيم مهرابيدکتر  :استاد داور داخل گروه - ٣

  امضا                       )استاديار(با مرتبه ƽ علمي                           علي سنايي دکتر :استاد داور خارج از گروه - ٤

 امضا                      )استاديار( با مرتبه ƽ علمي        نيا رضا التيامي  دکتر :نماينده تحصيلات تکميلي دانشگاه - ٥

 ١٣٩٣تيرماه 

  



  

    
ƽ الهيات گرايش  ƽ کارشناسي ارشد رشته هاƽ نگارنده در دوره ƽ حاضر، حاصل پژوهش پايان نامه
ƽ علوم انساني دانشگاه ياسوج به   در دانشکده ١٣٩٣کلام اسلامي است که در تيرماه سال  فلسفه و

ƽ جناب آقاƽ دکتر عليرضا فاضلي از آن دفاع  حسيني و مشاوره راهنمايي جناب آقاƽ دکتر علي
  .است  ياسوج  دانشگاه  به  متعلق  آن  معنوƽ و  ƽ حقوق مادƽ شده است و کليه

 

 

 

 

 

 



  

    
:تقديم به  

 مقدسترين واژه ها در لغت نامه دلم،

،مي دانماو مادر مهربانم که زندگيم را مديون مهر و عطوفت   

،، مهرباني مشفق، بردبار و حاميمپدر  

      که همواره در طول تحصيل متحمل زحماتم بود و تکيه گاه من در مواجهه با مشکلات، و  برادرم،
  ،وجودش مايه دلگرمي من مي باشد

.همسرم که نشانه لطف الهي در زندگي من است  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  

    
ƽسپاسگزار 

  

  .به پايان برسانممنان که توفيق را رفيق راهم ساخت، تا اين پايان نامه را  شکر شايان نثار ايزد

حسيني و جناب آقاƽ دکتر عليرضا فاضلي که همواره نگارنده را مورد لطف و  از اساتيد فاضل و انديشمند جناب آقاƽ دکتر علي
ت خود قرار داده اند، کمال تشکر را دارممحب.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

   



  

    
قبادزاده: الهام                                                     نام خانوادگي : نام  

فلسفه و کلام اسلامي: کارشناسي ارشد                         رشته و گرايش :مقطع تحصيلي  

  ١٧/٤/٩٣:دکتر علي حسيني                          تاريخ دفاع :استاد راهنما

 
 

 ملاصدرا و آکويناس توماس ديدگاه از نامتناهي خداƽ به معرفت امکان

 
   چکيده
 معرفتي محورهاƽ ترين اساسي و ترين  مهم  از و هست، و بوده بشر ذات در خداطلبي و خداجويي ƽ دغدغه
 تا آنند بر الهيون ماست، عقلاني شناخت بنياد و اساس خداوند که اين به توجه با. خداست باب در تأمل انسان

 مباحث ميان از رو اين از. برآيند خداوند هاƽ ويژگي و صفات و اسماء خدا، شناخت خدا، اثبات درصدد
 تشکيل را خدا از گفتن سخن اساس و است برخوردار اƽ ويژه اهميت از خدا وجود اثبات براهين خداشناسي،

 اقامه خدا وجود اثبات بر متقني، براهين کوشند مي خود فکرƽ نظام و مباني براساس دانان الهيات. دهد مي
 بر متعاليه حکمت بنيانگذار ملاصدرا و وسطي قرون برجسته فيلسوف آکويناس توماس چون؛ فيلسوفاني. کنند
 حضور دارند، تعلّق بدان که فرهنگي از نظر قطع ديندار، مردمان فکر در ايزدƽ، امر يا خدا تصور که باورند، اين
 وجود آکويناس توماس و ملاصدرا چند هر. کنند مي تصديق طبع صرافت به تقريباً را خدا وجود آدميان، و دارد
 يک يا انتزاعي تصورƽ خدا. پردازند  مي خدا وجود بر برهان اقامه به هم باز اما دانند، مي فطرƽ امرƽ را خدا
 پردازƽ نظريه اش درباره فقط انسان و باشد، نداشته انسان زندگي در اهميتي هيچ که نيست وجود از دور مبدأ
 به انساني هيچ. است نزديکتر ما به ما خود از خدا و است خير و حقيقت وجود، ƽ  سرچشمه خدا عکس، بر. کند
 آکويناس، توماس ƽ فلسفه. بشناسد خداست، که را خود نهايي هدف اينکه مگر شود، نمي رستگار نحو هيچ

 را تعالي او داند، مي نامتناهي را خدا اينکه با توماس. خداست از انسان شناخت تسهيل راستاƽ در همواره
 مرتکب اينجا رسد مي نظر به که داند مي ديدني آخرت در بودن نامتناهي عين در را خدا و داند، مي شناختني

 ƽ اقامه با و بخشد مي غنا را توماس وجوب و امکان برهان خود، مباني   بر تکيه با ملاصدرا. است شده تناقض
 انسان راه، آن در که را ديگرƽ راه خدا وجود اثبات براƽ و آورد مي شاهد وجوب بر وجود از صديقين برهان
 مطلق وجود طبيعت، اشياƽ ظاهرترين که چرا. سازد مي مطرح را ببرد، پي خدا ذات به خدا ذات روƽ از بتواند
 نفس اول، حق جز چيز هيچ و است الوجود واجب حقيقت نفس آن و است، مطلق وجود که جهت آن از است

 تبارک حق شناخت از خود وجودƽ وعاء قدر به ممکنات از يک هر صدرالمتألهين نظر به. نيست وجود حقيقت
 رساله اين. شود مي اثبات -بزرگ خداƽ يعني -بالاها بالاترين و مبدأها والاترين و است مند بهره تعالي و

 .نمايد تبيين فيلسوف دو اين ديدگاه از را نامتناهي خداƽ به معرفت امکان پنهان زواياƽ که است درصدد

 ملاصدرا آکويناس، توماس معرفت، بودن، نامتناهي خدا،: کليدƽ واژگان

  

  



  

    
 فهرست مطالب
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  فصل اول

  تحقيقکليات 
  

  بيان مسأله - ١- ١
 و اسماء قين علمي در صدد شناخت ذات،خداطلبي در ذات بشر بوده که محقّ و ƽ خداجويي دغدغه

اثبات آن  وجود واجب الوجود امرƽ فطرƽ است،از آنجايي که و  .ويژگي هاƽ خداوند برآمدند صفات و
افتادن در  هنگام پيشامدهاƽ ناگوار وچه بنده به  .برهان نيازمند نيست به هيچ وجه به دليل و

 ƽ کارهاƽ دشوار آسان کننده به سبب اسباب و ل ومشکلات برحسب فطرت به خداƽ بلند مرتبه متوکّ
 وحضور وجودƽ  عجز انسان در شناخت خداوند و .اگرچه خود بدين نکته واقف نباشد شود، متوجه مي

وƽ کمال جدر جست و خود را جزم نمايد تاعزم آن داشت، ذهن انسان آدمي را بر معرفتي خداوند در
تواند از  ه اين انسان نميالبتّ .ƽ شناخت خدا نظريه پردازƽ نمايد درباره سير تعالي را در پيش گيرد و

راه شناختن خداوند اقرار به اين است  و شايد بشناسد، آن گونه که بايد و نظر توماس آکويناس خدا را
محسوس  ما که فقط از طريق اشياء_از نظر توماس آکويناس عقل .نداردکه توانايي شناختن او را 

ما بديهي  بنابراين وجود خدا بر .وحاني نيستمنطبق با واقعيت ر_عرفت نائل آيدم تواند به علم و مي
اينکه ما به ذات خدا علم نداريم بارها در جامع الهيات تکرار شده  ت خدا علم نداريم،ذازيرا به  نيست،

شناخت کاملي از  در واقع شهود ما از ذات خدا، )a٤‚a٣‚a٢‚a١ ST I Q١٢‚١٩٤٧‚Aquinas( .است
 اگرچه خدا به مراتب فراتر از آن است که انسان با عقل طبيعي بتواند او .م بساطتش نيستخدا در مقا

عدالطبيعه مورد پژوهش قرار وجود است در مابت ولي از آن جهت که علّ را في حد ذاته بشناسد،
نامد که  توماس معرفت فلسفي ما از خدا را معرفتي در راه مي) ٦١-٦٠: ١٣٨٤خرمشاهي، ( .گيرد يم

سعادت به معناƽ  حداکثر ما را به در زندگي دنيوƽ حاصل آمدني است و و معرفتي ناقص است
 که گويد؛ مي١ وطن ل در ذات خداست درمقابل معرفتي را که حاصل تأم در. رساند فيلسوفانه آن مي

 و شود، براƽ انسانها با پيش فرض ايمان ممکن مي وطن در نظر او زندگي پس از دنيا است يا بهشت و
بنابراين توماس  )p١٤٠‚٢٠٠٦‚Ribioبه نقل از  a١ In sent‚prol‚q١( .معرفتي کامل است

نبوت  يناس شناخت خدا را در زندگي دنيوƽ به دو طريق فراطبيعي اکتساب علم يعني ايمان وآکو

                                                             

١ . in patria  در لاتینpatria  بھ معناي سرزمین پدريfatherland زمین بومي ، native land  و خانھ و امثال ذلك است
)Handford & Herberg,١٩٦٦, p٢٢٩.(  
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توماس خود ذات الهي را به  .شناخت خود ذات الهي به نحو کامل نيست اين شناخت، و .داند ممکن مي
شايد عمده  .داند آخرت شدني مي ا توماس شناخت خدا را درام .داند نحو کامل براƽ نبي حاصل نمي

نامتناهي  خدا راا توماس با اينکه ام عدم تناهي او باشد؛ ترين دليل براƽ نشناختني بودن ذات الهي،
 يناس خدا را در عين نامتناهي بودن دربنابراين توماس آکو .داند داند او تعالي را شناختني مي مي

 توماس آکويناس رسد که به نظر مي )p٤٠‚a١ ST I Q٧‚١٩٤٧‚Aquinas(داند آخرت ديدني مي
   .اينجا مرتکب تناقض شده است

شناخت صفات  - ٢ شناخت ذات خدا -١ :داردشناخت خداƽ بزرگ سه مرحله ملاصدرا از نظر 
تعالي دشوارتر .شناخت افعال صمداني خدا -٣اني رب ƽين مرحله از مراحل سه شناخت ذات خدا

رسيدن بدان از  که دست يافتن بدان از محالات و ذکر ماست، دورترين آنها از فکر و ƽ مذکور و گانه
ت ت نورانيت بسيط نامتناهي در شدهوي الوجود،چه حقيقت واجب  ƽ دانش بشرƽ خارج است؛ حوصله

 و مانند دارد نه مثل و پذيرد و که نه مفهوم مي ن است،تعي ص وحقيقت وƽ عين تشخّ و .وجود است و
چيزƽ  و همه چيز برهان است، بلکه او خود بر او لازم است؛ نه برهاني بر و است راو متصو بر  حدƽ  نه

بلکه او خود بر همه چيز شاهد  او موجود نيست، هيچ شاهدƽ بر و ندارد،آگاهتر از ذات مقدسش وجود 
ا اگر جبل انيت در هم شکند، ام داند، حصولي به ذات حق را محال مي علم صورƽ وملاصدرا  .است

شود  اقبال تمام به حق حاصل مي يعني آنکه ترک التفات به ذات و .وصول به معرفت حق ممکن است
ملاصدرا بنابراين به نظر  )٦٣: ١٣٨٧صدرا،(.گردد ƽ شهود مرتفع مي از ديده نيتا يعني حيث تعين و

لذا هرکس  .تعالي است وجودƽ خود بهره مند از شناخت حق تبارک و ممکنات به قدر وعاء هر يک از
اين علم حضورƽ با روƽ گرداني از عالم  خداوند را به ميزان وسع وجودƽ خود شهود کند، تواند مي

: ١٣٨٧صدرا، ( .برسد يابد تا به مقام فنا که عالي ترين حد معرفتي است، لواحق آن کمال مي ماده و
 يناس واƽ نامتناهي از ديدگاه توماس آکوآن است که معرفت به خد در اين پژوهش سعي بر) ٦٥-٦٣

 .ملاصدرا بررسي شود

 

  مفاهيم بنيادƽ اصطلاحات و - ٢- ١
 :د به قرار زير استنمحورƽ را ايفا مي کنواژگان کليدƽ که در اين رساله نقش 

 ٢خدا - ١- ٢- ١
در نظام هاƽ ايماني  ا متمايز از آن،ام جهان؛و پروردگارنام اطلاق شده در فارسي به وجود آفريدگار  

يا به صورت الهه اƽ در کنار ديگر  در يکتا پرستي مطرح باشد،واحد  خواه اين خدا به صورت است،
چه در  همچنين چه ارتباطش را با جهان حفظ نموده باشد و .شود طرح مي خدايان که در چند خدايي

خدا متداول ترين واژه اƽ است که به آفريدگار فراطبيعي ناظر جهان اطلاق  .امورات آن دخالت نکند
ترين اين  از معمول .متکلمان ويژگي هاƽ گوناگوني را به مفاهيم متعدد خدا نسبت داده اند .شده است
بسيط  خير اعلي بودن، در آن واحد، حضور در همه جا قدرت مطلق، توان به علم مطلق، ميويژگي ها 
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  مرجع شخصي وار؛ همچنين خدا به عنوان وجودƽ مجرد و .وجود داشتن ضرورƽ اشاره نمود بودن و
  )٢٥: ١٣٨٧سجادƽ،(  .تلقي شده است ،فرض بزرگترين موجود قابل تام تعهد اخلاقي و

 ٣بودننامتناهي  - ٢- ٢- ١
تواند به وسيله يک  و بنابراين نمي. نامتناهي بودن اشاره دارد به اينکه هيچ انتها و حد و مرزƽ ندارد 

تواند به وسيله يک اضافه  شود؛ آن نمي هر چند غالباً به کار برده مي. معيار متناهي سنجيده شود
اگرچه في . شود هي تهي ميمتوالي به دست آيد و همچنين به وسيله تفريق متوالي از مقادير متنا

ƽ حدود منفي را رد  نفسه يک اصطلاح منفي است اما نامتناهي بودن معني ايجابي دارد چون آن همه
آن يک نفي مضاعف است بنابراين ايجابي است و به طور ايجابي متعال ترين واقعيت غير قابل . کند مي
شود اما نه به  مورد مکان و زمان به کار برده مياصطلاح نامتناهي بودن ابتدا در . کند ق را بيان ميتفو

اول  :نامتناهي بودن را به چند قسم تصوير کرده اند حکما. طور انحصارƽ چنانچه شوپنهاور معتقد است
دوم موجودات نامتناهي مجتمع  معلولي، موجودات نامتناهي مجتمع در وجود مترتب به ترتيب علّي و

مانند اجزاء زمان و سلسله ƽ  غير مجتمعاهي متعاقب در وجود سوم موجودات نامتن بدون ترتيب،
 .حوادث زماني نامتناهي در عالم جسماني 

 catholicencyclopedia) ،infinity ،(١٩١٣)،gtlo، (Zimmerman    
  
 ٤انسان - ٣- ٢- ١
 :ملاصدرا مي گويد. ƽ انسان به طور مطلق و گاه با مضاف اليه در سخنان اهل ذوق آمده استکلمه 

باطن آن در عالم  ظاهر آن در اين عالم است و او را بطني است و ظهرƽ، انسان به مانند قرآن است،
برخي بر اين باورند اما اگزيستانسياليستها وافرادƽ   طبق تعريف متداول مکاتب علمي. تآخرت اس

اين تعريف  .استسان حيوان ناطق ان. متاخرين اين تعريف را بر نمي تابند مثل هابز، اگوست کنت و
عالم صغير است که  عالم وجود، نخبه انسان زبده و و .اشاره به يک موجوديت متافيزيکي دارد منطقي و

 -٣سينه مرکز عواطف -٢سر مقر عقل - ١:سه جزء است داراƽ به قول افلاطون اسير زندان تن شده و
 کوچکتر در انسان خلاصه نمود توان با مقياسعالم را مي انسان جزئي است از عالم، .شکم جاƽ شهوت

  انسان .  است  حقايق  انسان مرکز ثقل عالم است و مجموعه اƽ از سازمان .روح ترکيبي است از ماده و و
                . موجودƽ سياسي و اجتماعي است آکويناس و انسان از منظرتوماس. است خلقت   عالم  کامل  نمونه

) catholicencyclopedia،Man.،(١٩١٣)،gtlo،Zimmerman(  
  
 ٥ معرفت - ٤- ٢- ١ 

 .قابل شک نباشد علمي است که مسبوق به فکر باشد و ورت است از  مطلق ادراک، معرفت عبا

                                                             

3 .infinity 

4 .Man 

5. cognition 



4 

        

اين نظرگروه هائي مثل  .شود نخستين معرفت انسان در راه معرفت جهان از راه حواس ظاهر حاصل مي
معتقد اند که نخستين جرقه .. طباطبائي و افرادƽ مثل ملاصدرا و علامه ماترياليستها است،اما

و بعد از آن به ) که حضورƽ است(از معرفت نفس به نفس و سپس به احوال نفس )بطور عام(معرفت
تفسير آن  آراƽ مختلفي در بيان تعريف معرفت و قوال وا. امور مرتبط با انسان وجهان حاصل ميشود

بعضي گويند  .علم ادراک کليات است جزئيات است وبعضي گويند معرفت از ادراک  .اظهار شده است
 د کسي که چيزƽ را ادراک کرده ونعضي گويب و .علم تصديق است معرفت عبارت است از تصور است و

که بشناسد که اين  آن را درک کند معرفت نامند بعد مجدداً اثرƽ از آن در نفس او حاصل شود و
و پاره  لحاظ رتبه بالاتر از علم دانند معرفت را از عرفان و پاره اƽ .همان است که اول ادراک کرده است

 .عارفي ممکن است عالم نباشد گفته اند هر عالمي عارف است ولکن هر و؛ اƽ برعکس گفته اند
بالجمله حکمت آمورزƽ را که اساس آن بر معرفت  بحث در حقايق موجودات را و :گويد ملاصدرا مي

درقرآن مجيد از حکمت به عنوان خير  :گويد و ميدانسته خوب  لازم وخداوند عالم است  ت وربوبي
انسان ها بايد به دنبال  و  است  علوم و  معارف  لت افضبه هر حال معرفت ربوبي کثير ياد کرده است و

  ) ٢٥:١٣٤٥هادوƽ،.(حکمت واقعي باشند قايق وحکشف  ه ومعارف حقّ
  

 ٦يناستوماس آکو - ٥ - ٢- ١
در يک خانواده اشراف ايتاليايي متولد  ١٢٢٥او درسال . توماس آکويناس از متألهان مسيحي استسن  

توماس، به عنوان کودک به منظور پيشرفت اهداف خانواده او به امور سياسي اشتغال داشتند، و . شد
 به ١٢٣٩توماس در سال . سياسي خانواده اش به دير بنديکن در شهر مونت کاسيو فرستاده شد

آکويناس در . دانشگاه ناپل رفت و ضمن اينکه دانشجوƽ آنجا بود، به عضويت فرقه دومينيکن نيز درآمد
ميزان تأثير او که در سده هاƽ پس از درگذشت او قابل . در زمره قديسان شمرده شد ١٣٢٣سال 

الگويي در  آنگاه که پاپ لئوƽ سيزدهم، فلسفه توماس آکويناس را به عنوان ١٨٧٩توجه بود، در سال 
تاجايي که دامنه ) ١٥٢-١٥٣: ١٣٧٨ترانوƽ، (تفکر کاتوليک معرفي کرد، به اوج جديدƽ دست يافت

تأثير تعليماتش هم در عصر خود وƽ و هم قرن ها پس از وƽ در تمام قلمرو دنياƽ مسيح همه گير و 
دƽ او را به ميلا ١٥٧٦بطورƽ که حدود سه قرن پس از مرگش، کليسا در سال . گسترده بوده است

معرفي مي کند و از آن تاريخ تاکنون تعاليم وƽ از نظر کليساƽ » استاد کليسا«عنوان پنجمين
 ).١٣٧٩:٥٢اميني، (کاتوليک استناد قطعي و مرجعيت تام دارد

 

  ٧ملاصدرا - ٦- ٢- ١
محمدبن ابراهيم شيرازƽ ملقب به صدرالدين و مشهور به ملاصدرا يا صدرالمتالهين در حدود سال 

پدرش ابراهيم بن يحيي قوامي يکي از وزراƽ . هجرƽ قمرƽ در شهر شيراز متولد شد ٩٨٠يا  ٩٧٩
دولت صفويه و مردƽ با نفوذ و ثروتمند بود که با نهايت کوشش به تربيت و تعليم يگانه پسر خود کمر 

و بحث و دوره طلبگي و تلمذ   ١-.زندگاني ملاصدرا را مي توان به سه دوره تقسيم نمود. همت بست
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در اين دوره وƽ به تتبع و تفحص آراƽ فلاسفه و . مطالعه کتب قدما و آراƽ حکما در شيراز و اصفهان
س و رياضت و مکاشفه در روستاƽ مرحله تهذيب نف.٢- کلام و فلاسفه مشائي و اشراقي اشتغال داشت

مرحله تاليف و . ٣- به کشف حقايق رباني و علوم الهي منجر گرديد که نهايتاً) در نزديکي قم( ککه
طي اين دوره ملاصدرا . تدريس در شيراز در مدرسه اƽ که االله وردƽ خان، والي فارس بنا نهاده بود

ملاصدرا حکمت الهي و فلسفه اسلامي را وارد مرحله جديد کرد، .  ليف کردأتمام آثار خود را ت تقريباً
علم اعلي يا علم کلي يا فلسفه اولي يا حکمت الهي خوانده مي شود و تنها همين بخش وƽ در آنچه 

است که به حقيقت، فلسفه است و فلسفه حقيقي خوانده مي شود، مقام فلاسفه پيش را تحت شعاع 
تا آخوند  .قرار داد، اصول و مباني اوليه اين فن را تغيير داد و آن را بر اصولي خلل ناپذير استوار کرد

ليف و تدريس پرداخت و در اين ايام هفت بار پاƽ پياده به مکه سفر کرد که أپايان عمر در شيراز به ت
- ٢٥: ١٣٨٤زکوƽ، ( .هجرƽ قمرƽ درگذشت ١٠٥٠در بازگشت از هفتمين سفر، در بصره در سال 

٣٥( 
 

 

  

  تاريخچه ƽ پژوهش - ٣- ١
کتاب يا  امکان معرفت به خداƽ نامتناهي،با بررسي به عمل آمده در راستاƽ اين پژوهش تحت عنوان 

به صورت پراکنده در برخي کتاب هاƽ فلسفي به آن  اما مقاله اƽ به طور مستقل نگاشته نشده است،
» اسفار اربعه« ،)اتين ژيلسون(از» هستي در انديشه فيلسوفان «کتابهايي با عنوان .اشاره شده است

)ƽنامتناهي در انديشه فيلسوفان قلي به نامکتاب مست جلد دوم، )صدرالمتألهين شيراز ƽيونان و  خدا
مچنين در کتاب مستقل هandmedival though)   (Divine infinity in greek قرون وسطي

 Aquinas and maimonids on the possibility(٢٠٠٦)Rabio‚Mercedes)ديگرƽ به نام 
of the    knowledge of god)مطالبي را در مورد معرفت بپنجم آن  در فصل دوم و ƽه خدا

در هر يک به صورت اجمالي در مورد معرفت به خداƽ نامتناهي مطالبي که . نامتناهي بيان شده است
 .يان کرده اندبرا 

 

  پژوهشت سؤالا - ٤- ١
گونه ملاصدرا چ توماس آکويناس وديدگاه حصول معرفت انسان متناهي به خداƽ نامتناهي از  -١

  ؟است
 ملاصدرا در مورد امکان معرفت به خداƽ نامتناهي چيست؟ توماس و نظر افتراق اشتراک وه ووج -  ٢

 

٥- ١ -  ƽپژوهشفرضيه ها  
الهيات (سلبي  تنها از طريق صفات و توماس آکويناس معتقد است که ما به ذات خدا علم نداريم، - ١

در غير اين صورت ارتباطي بين خدا و انسان نخواهد . مي توانيم به شناختي از خداوند برسيم )تنزيهي
ملاصدرا معتقد است که شناخت ذات خداƽ تعالي دشوار است و دست يافتن بدان از محالات و . بود
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بنابرين علم صورƽ و حصولي به ذات حق را  و. رسيدن بدان از حوصله ƽ دانش بشرƽ خارج است
مند از شناخت ه و معتقد است که هر يک از ممکنات به قدر وعاء وجودƽ خويش بهر ،ل مي داندمحا

  .حق تبارک و تعالي است

 در معرفت به خداƽ نامتناهي از ديدگاه توماس آکويناس و ملاصدرا، تفاوت در نحوه شناخت - ٢
د خداوند و قابل حاظ وجواما در عين حال از ل. ، تفاوت هاƽ ديگرƽ را به دنبال خواهد داشتخداوند

 .تشابهاتي بين اين دو ديدگاه وجود داردخداوند اثبات بودن، و ناشناختني بودن ذات 

  

  پژوهشاهداف  - ٦- ١ 
  اهداف اصلي 

  بررسي تطبيقي امکان معرفت به خداƽ نامتناهي -

  اهداف فرعي

  شناخت خداوند نامتناهي از منظر توماس آکويناس -

  از منظر ملاصدرا شناخت خداوند نامتناهي -

 

    پژوهش روش - ٧- ١
افتراق  آن وجه اشتراک و ت که درسروش تطبيقي ا شود، روشي که در اين پژوهش به کار گرفته مي

ملاصدرا در مورد امکان معرفت به خداƽ نامتناهي مورد بررسي قرار  ر توماس آکويناس ودر تفکّ
رسد  به نظر مي مختلف روبرو هستيم، به دو دينق ه متعلّآنجايي که با دو فيلسوف متألّ از .گيرد مي

ƽ  يعني بيان مسئله از فيلسوفان، يک بررسي مسئله در پاراديم هر روش بهتر براƽ اجراƽ پژوهش،
پارادايم با يکديگر باشد تا سپس مقايسه اين دو  و مورد پژوهش در فضاƽ کلي هر يک از دو فيلسوف،

  .تيجه مورد نظر نائل گرديمبه ن

 

 معرفي منابع -٨- ١
وƽ در فصل اول، به  .است» توماس قديس«محصول دوران اوليه زندگي :تاب در باب هستي و ذاتک- ١

او در . منظور فهم ويژگي هاƽ مهم جهان واقع، کار را با ايضاح زبان مابعدالطبيعي هستي آغاز مي کند
ذات شيء را دريافت  است کهفعليتي ) هستي(esseفصل هاƽ بعدƽ اين مبحث را مطرح مي سازد که 

خدا واجد . همان ذات اوست) هستي(esseتوماس قديس خاطر نشان مي کند که در خدا، . مي کند
معناƽ عام : موضوعات فصل هاƽ شش گانه کتاب از اين قرارند. هستي نيست، بلکه خود هستي است

ربط و نسبت ذات با جنس، . الفاظ هستومند و ذات، ذات آن گونه که در جواهر مرکب يافت مي شود
ه در نوع و فصل، ذات آن گونه که در جواهر مفارق يافت مي شود، همچنين از ذات آن گونه ک
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گونه که در اعراض يافت مي شود بحث مي  هاƽ مختلف يافت مي شود و ذات، آنهستومند 
 )٨٥: ١٩٨٣توماس آکوئيني،(.کند

توميسم به فلسفه ƽ وفادار به انديشه هاƽ نام آورترين حکيم دوران اواخر قرون : تاب توميسمک- ٢
فه ƽ قديس توماس آکوئيني در کتاب حاضر فلس. اطلاق مي شود -توماس آکوئيني -وسطاƽ مسيحي
 ƽ آغاز کتاب به بررسي زندگي و احوال . معرفي شده است »اخلاق«و » طبيعت«، »خدا«با سه مقدمه

، »جامع علم کلام« گفتني است وƽ با قدرت خلاقه ƽ خود توانست آثارƽ چون. وƽ اختصاص دارد
نفس ارسطو و رساله هايي درباره س، درباره ƽ ات، مابعدالطبيعه، اخلاق نيکوماختغييرهاƽ کتاب طبع

ƽ وحدت عقل جوهر هاƽ مفارق، نفس، وحدت کلمه ƽ متجسد، آسمان، و فضيلت خلق 
 )٥٩٤: ١٣٨٤ژيلسون، (.نمايد

مباحث اين كتاب از بحث وجود و ماهيت آغاز و : العقليه لاربعهاالمتعاليه في الاسفار  کمةلحا - ٣
رسد و يك بخش آن اختصاص به  جوهر و عرض ميسپس به مبحث حركت و زمان و نيز ادراك و 

. يابد اثبات خدا و صفات او دارد و سرانجام با بحث در نفس انسان و موضوع مرگ و معاد خاتمه مي
كه موضوعات كتاب در قالب چهار  ابتكارƽ كه انحصاراً در اين كتاب مهم و جالب بكار رفته آنست

بندƽ شده كه هر مرحله را يك سفر فرض كرده  مرحله سير و سلوك روحي و معنوƽ عرفا دسته
بنابرين همانطور كه سير عارف در مرحله اول از خود و خلق بسوƽ خدا و در مرحله دوم و سوم . است

و در مرحله چهارم از جانب خدا بسوƽ مردم است، اين ) از ذات به صفات و افعال خدا(از خدا به خدا 
كتاب اين  .گردد اند باز مي خدا و مردمي كه محشور شده كتاب نيز از موجودات آغاز و به آخرت و

كه شامل آراء و نظرات زبده، خلاصه اقوال و كشف خيلي از پيچيدگي هاƽ فلسفه است، توانسته 
  )١٠٢ :ق. ه ١٤١٩ ،صدرا( .ت معني حل كنداست بسيارƽ از مشكلات فلسفه را با سهولت لفظ و دقّ

توان خلاصه نيمه دوم اسفار   را مي الحكمة المتعاليه است و آناين کتاب نام ديگر  :و معاد أمبد - ٤
داراƽ دو فن است، يکي در ربوبيات  که. پس از اسفار از بزرگترين کتابهاƽ ملاصدرا است. دانست

او، دومي در  مشتمل بر بحث در اقسام وجود و ماهيت و مبحث معرفت بارƽ تعالي و صفات و افعال
اين کتاب از جهت داشتن مبحث نبوات بر اسفار موجود امتياز . مباحث نفس شناسي و معاد و نبوات

قمرƽ به وسيله سيداحمد بن محمدحسيني  ١٢٤٢و معاد ملاصدرا در سال  أمبدترجمه فارسي . دارد
عرض طريقه خود تسبک کتاب به روش اسفار است هرچند در علم بارƽ، م .اردکاني صورت گرفته است

: ١٣٦٢، صدرا(.ترجيح داده است )علم بارƽ(نشده و طريقه شيخ اشراق را بر ساير طرق در اين زمينه 
٢٦٧( 

  

  

  

  



 

  
 

 

 فصل دوم

  توماس آکويناسديدگاه امکان معرفت به خداƽ نامتناهي از 
  

  مقدمه - ١- ٢
سيزدهم توماس آکويناس فيلسوف متألّه مسيحي، که در عهد قديم پيرو افلاطون بود و بعد از قرن 

از نظر توماس آکويناس، انسان  .ƽ ارسطو تلفيق کرد او اعتقادات مسيحي را با فلسفه. ارسطويي شد
نايي خدا را آن گونه که بايد و شايد بشناسد، و راه شناختن خداوند اقرار به اين است که توا تواندنمي

يناس شناخت خدا را در زندگي دنيوƽ به دو طريق فراطبيعي بنابراين توماس آکو .شناختن او را ندارد
نحو کامل شناخت خود ذات الهي به  اين شناخت، و .داند نبوت ممکن مي اکتساب علم يعني ايمان و

 ا توماس شناخت خدا را درام .داند توماس خود ذات الهي را به نحو کامل براƽ نبي حاصل نمي .نيست
ا ام عدم تناهي او باشد؛ شايد عمده ترين دليل براƽ نشناختني بودن ذات الهي، .داند آخرت شدني مي

يناس خدا را بنابراين توماس آکو .داند داند او تعالي را شناختني مي نامتناهي مي توماس با اينکه خدا را
 . رسد که اينجا مرتکب تناقض شده است داند به نظر مي آخرت ديدني مي در عين نامتناهي بودن در

 

 

  بحث از خداƽ نامتناهي در آکويناس توماس فلسفي ƽ پيشينه - ٢- ٢
 دارند، مورد خدادو وجه مميزه اصلي از تصورات در  )پيشاسقراطي(در سير فکرƽ يونانيان متقدم 

آن را دميورژ يا صانع  اين بود که افلاطون تصورƽ که از معرفت به خدا داشت .انسان وارگي حيات و
تصوير کامل زيبايي  ا آشفته عالم وسامان دادن به عناصر موجود و ام و مي دانست که نقش آن را سر

ت غايي عالم ه علّلايتحرکي است، کولي خداƽ ارسطو محرک  .هاست آن در بهره مندƽ از زيبايي ايده
از خدا رسيد که از  ارسطو .ممکن است بيش از يکي باشد ت فاعلي آن نيست وا علّاست ام ƽبه تصور

البته نظر او نيز مانند اغلب آراء و انديشه هاƽ بزرگ، بسيار مرهون . عمق فوق العاده اƽ برخوردار است
ي توجه م ٩آناکسيمندر) بيکرانه (=٨آپايرون ƽ انگاره ارسطو خود به. هاƽ پيش از خود است انديشه

                                                             

8 .aperiron 
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حلقه  .ت تغيير و تحولات کيهاني استدهد و هم علّ انجام مي آپايرون، هم کار مبدأيي مادƽ را: دکن
  )٨٦-٨٥: همان( .امتحرک اول منتهي شدنمحرک  ƽ ديگر از زنجيره تفکر فلسفي يونان به نظريه

س خداƽ کتاب مقدس، که بر اسا طور کلي، مسأله خدا بود،در فلسفه قرون وسطي، مسأله به 
با ايمان مسيحي هماهنگ مي کرد  فهم عقلي را اين سنت، به ناچار .سنت عقلي، ايماني تبيين مي شد

 ƽو الحاد خبر ƽگر ƽو اصولاً اعتبار عقل وابسته به تأييد مسيحيت بود و بنابراين از شکاکيت، لاادر
 :قرون وسطي سير تاريخي در مورد معرفت به خدا از دو منشأ بدست مي آيد در فلسفه بنابراين. نبود

 و آکويناس هريک از عبارتآنسلم  متکلمان مسيحي از جمله آگوستين، .فلسفه يوناني کتاب مقدس و
در عين  .همه چيز است منشأ و ه خداوند وجود داردک اين گونه استفاده کردند،» ه هستمهستم آنک«

 به لحاظ منطقي نامتناهي، قادر مطلق باشد و البته خداƽ خالق بايد عالم مطلق وحال واحد است 
،ƽآکويناس، .ترين هم باشد کامل بسيط و سرمد ƽکتاب مقدس در قالب فلسفه ارسطويي  خدا ƽخدا

حسن زاده، ( .ردگي رب بودن خدا در نظر مي نقش فاعليت را در خالق و با اين تفاوت که او است،
٣٠- ٢٩: ١٣٨٧(  

اين صفت يکي از خصوصيات انحصارƽ خدا در اديان يهودƽ، . خداƽ مسيحي خداƽ خالق است
متفکران مسيحي از جمله . صفتي که نزد خدايان يوناني و رومي ديده نمي شود. مسيحي و اسلام است

خلقت ارادƽ در مقابل خلقت ضرورƽ، : قيت خداوند ذکر کردندلآگوستين، خصوصياتي را براƽ فعل خا
لقت از عدم در مقابل خلقت از ماده و خلقت در زمان يا با زمان در مقابل خلقت ازلي و قبل از خ

  )٢٨١: ١٣٨٠ايلخاني، .(زمان

تي در زندگي دور وجود نيست که هيچ اهمي أيناس، خدا تصورƽ انتزاعي يا يک مبدبه نظرآکو
عکس، خدا سرچشمه وجود،  بر. ط درباره اش نظريه پردازƽ کندانسان نداشته باشد، و انسان فق

از اين  .خدا از خود ما به ما نزديکتراست .ما محاط در اوست هستي و است و حيات و حرکت حقيقت،
سازد که وجودƽ که در پايان طريق  خاطر نشان مي توماس پس از اثبات وجود خدا، همانند ارسطو، رو،

جهان است و برهمه چيز خدا نظام بخش . پنجگانه کشف مي شود، همان خداƽ دين حق است
 و بوده ولي ارسطو خداوند را تنهاتوماس آکويناس تحت تأثير ارسط )٧٩-٧٨: همان(.فرمانروايي دارد

محرک لايتحرک وعلت غايي مي داند، اما توماس خدا را علاوه بر علت غايي، علّت فاعلي و رب و مدبر 
  .عالم هم مي داند

  

                                                                                                                                                                       

م.از نخستين فلاسفه ƽ يونان)م.ق z٦١٠-z٥٤٧ ٦\ ) Anaximander of miletus.9  
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  آکويناسموجود در فلسفه توماس  وجود و - ٣- ٢
را به » وجود«وحي مسيحي . باشد »فلسفه اƽ وجودƽ« فلسفه فرد مسيحي، بايد به گفته ژيلسون

فکر به خود «. عنوان عميق ترين مراتب حقيقت و همچنين عالي ترين صفت الوهيت مقرر ساخت
ما اين گرديد، ا آکويناسقديس توماس  )عقلي(ترديد از عناصر ذاتي الهيات طبيعي  ارسطو بي» انديش

در عهد قديم ١٠»کسي که هست«استحاله اƽ مابعدالطبيعي شد که آن راتبديل به  کار ابتدا متحمل
 ST I Q١٣( .است يعني او وجود في نفسه است» وجود داشتن«اين اسم دالّ بر .کرده است )تورات(

a١١,١٩٤٧،  (Aquinasا وجود داشتن به چه معناست؟ل در پاسخ به اين مشکل ترين سؤا ام
 مع هذا ارتباط دروني و مابعدالطبيعي، ما بايد به دقّت ميان معني دو لفظ که متفاوت از يکديگرند و

 ال که موجود چيست، اينپاسخ درست به اين سؤ. ١٢وجود و ١١موجود :نزديکي با هم دارند، فرق نهيم
مورد خداوند ال را در ما مثلاً همين سؤاگر . ست که موجود چيزƽ است که هست يا وجود داردا

کران وجود  بي وجود خداوند عبارتست از اقيانوس نامحدود و :بپرسيم، پاسخ درست بايد چنين باشد
 ƽا. ١٣)ذاتي(جوهرديگر است که درکش مشکل تر مي باشد، چه » بودن«يا » وجود داشتن« ام ƽامر

به عنوان يک اسم، » ودموج«کلمه . در بطون بنياد مابعدالطبيعي عالم واقع نهفته است در غايت خفا و
. است، زيرا دلالت برعمل يا فعلي داردمصدر » وجود داشتن«است اما کلمه ) ذات(معرف نوعي جوهر 

چون کاملاً درست . رسيدن به اعماق مرتبه وجود است فهم اين مسأله به منزله گذر از مرتبه ماهيت و
در حقيقت اين طريقي طبيعي  باشد ووجود  است که بگوييم هر جوهرƽ بالضروره بايد واجد ماهيت و

ما ابتدا موجودات خاصي را در نظر گرفته، سپس ماهيتشان ه معرفت عقلي ما آن را مي پيمايد؛ است ک
 )٧٠-٦٨:١٣٧٤ژيلسون،. (ƽ حکمي، وجودشان را تصديق مي کنيم را تعريف کرده و بالاخره به واسطه

 همان عالمي است که وجود، ƽ افعال است،همهفعل  فعل علي الاطلاق و ،»وجود«که در آن  عالمي
هستند از آن ناشي » موجود«ƽ چيزهايي که شايسته عنوان  همه ƽ اصلي هريک از اشياء است و قوه

چنين عالم وجودƽ را با هيچ علّت ديگرƽ به جز خدايي که در اعلي مراتب وجود است،  .مي شوند
ماهيت مطلقه اƽ است که ضرورت ذاتيش  خدابراين بنا )٧٣-٧٠: ١٣٧٤ژيلسون،.(کردتوان تبيين  نمي

کند، به نحوƽ که او مطلقاً همه ƽ موجوداتي است که وجود  ƽ موجودات را ضرورƽ مي وجود همه
  ».هر موجود بالضروره مستلزم ذات نامتناهي و سرمدƽ خداست« دارند، درست همانطور که

  

وجود خداƽ نامتناهي - ١- ٣- ٢  
ƽ آدمي آنگاه حقيقت يک موجود را تصور مي کند که به . توماس، وجود است مفهوم کانوني در فلسفه

است  »وجود«خدايي که اسم خاص او  )٦١: ١٣٨٥حسن زاده، (. آن وجودƽ را نسبت دهد که دارد
بعد از وجود،  مسيحيان است، و بايد نامتناهي هم باشد؛ عدم تناهي يکي از صفات اصلي خدا در انظار

مي متمايز همين صفت است که معني خداƽ مسيحي را از تصوراتي که ديگران درباره خدا دارند 

                                                             
10 .Hewhois=Qui est 
11 .ens(being) 
12 .esse(to be) 
13 .substance 


